
نزدیک دو سال از رفتن بشار اسد گذشت و سوریه، هنوز 
درگیر ناآرامی، هرج‌ومرج، جنگ، انفجار و اشغالگری است.

تحولات پس از ســقوط دمشــق در سوریه، همراه با به قدرت 
رساندن نیروهای تروریستی تحت رهبری ابومحمد جولانی، مرحله‌ای 
تازه از ابهام و بی‌ثباتی و جنگ را در این کشــور رقم زده اســت. به 
گزارش مهر به نقل از روســیاالیوم، منابع محلی در استان حمص 
سوریه دیروز نیز از شنیده‌شدن صدای انفجارهای شدید در اطراف 
شهر »السخنه« همزمان با پرواز جنگنده‌ها و هواپیماهای شناسایی 

در آسمان منطقه خبر دادند. منابع محلی در استان حمص سوریه 
نیز اعلام کردند: همزمان با پرواز جنگنده‌ها و هواپیماهای شناسایی 
رژیم صهیونیستی در آسمان این استان، صدای انفجارهای شدیدی 
در اطراف شهر السخنه در شرق استان حمص شنیده شد. به گفته این 
منابع، پس از این انفجارها، ستون‌هایی از دود از منطقه کوه الضاحک 
نزدیک شهر السخنه به آسمان برخاست. در این چند روز اخیر نیز 
انفجارهای مهیبی در دمشق و دیگر شهرهای سوریه رخ داده است که 
بی‌کفایتی رژیم جولانی در برقراری امنیت را به‌خوبی هویدا می‌‎کند.

یمن اعلام کرد خط هوایی تهران- صنعا باز است و 
هشدار هم داد که نیروهای مسلح یمن پاسخ هر تجاوزی 

از سوی رژیم سعودی را می‌دهند.
حزام الاســد، عضو ارشد شورای سیاسی جنبش انصارالله، 
گفت: »حاکمیت یمن توسط خود مردم یمن حفظ خواهد شد 
و عربســتان ســعودی حاکمیت خود را گروگان آمریکایی‌ها و 
صهیونیست‌ها کرده‌ است. پاسخ ما به هر تجاوزی متقابل خواهد 
بــود: فرودگاه در برابر فرودگاه، بندر در برابر بندر و هواپیما در 

برابر هواپیمــا.« همچنین محمد قحیم، وزیر حمل‌و‌نقل یمن، 
اظهار داشت: مسیر هوایی میان تهران و صنعا اکنون رسماً باز 
است و بسته نخواهد شد و پروازی که اخیراً انجام شد تنها نقطه 
آغاز شکستن کامل محاصره فرودگاه صنعاست. گفتنی است، 
محاصره فرودگاه‌ها و بنادر یمن توسط ائتلاف به رهبری رژیم 
سعودی از مارس ۲۰۱۵ )فروردین 1394(، همزمان با آغاز تجاوز 
نظامی این رژیم به یمن، آغاز شد. این محاصره هوایی و دریایی 
با حمایت لجستیکی، اطلاعاتی و تسلیحاتی آمریکا تقویت شد.
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لیندسی گراهام، سناتور ضد ایرانی
و دوست نزدیک نتانیاهو راهی جهنم شد

اختلاف در ناتو 
بر سر ادامه جنگ با روسیه

نخست‌وزیر اسلواکی که کشورش یکی از اعضای ناتو است، اعلام کرد: 
سران ناتو درباره مذاکره با روسیه یا تداوم کمک‌های نظامی به اوکراین به 

اختلاف خورده‌اند.
با گذشت 5 سال از جنگ اوکراین اختلاف بین اعضای ناتو درباره ادامه این جنگ 
کاملاً عیان شده است. برخی از اعضای ناتو خواهان تسلیح هرچه بیشتر کی‌یف با این 
ادعا هســتند که روسیه بعد از اوکراین به سایر کشورهای اروپایی هم حمله خواهد 
کرد. اما دیگر اعضا با رد این ادعاها خواستار مذاکره با روسیه جهت خاتمه دادن به 
جنگ هستند. گزارش‌ها حاکی است در نشست هفته گذشته سران ناتو در آنکارا هم 

این اختلاف‌‌نظر کاملًا مشهود بوده است.
در همین راســتا »روبرت فیتسو«، نخســت‌وزیر اسلواکی شنبه‌شب اعلام کرد 
که برخی کشــورهای عضو ناتو تغییر رویکرد داده و گفته‌اند به گفت‌وگو با روســیه 
علاقه‌مند هستند. وی در جمع‌بندی نتایج نشست هفته گذشته ناتو در آنکارا گفت: 
»برای من مهم‌ترین موضوع این است که شماری از کشورهای عضو ناتو به گفت‌وگو 
با روســیه ابراز علاقه کرده‌اند و باید از این مسئله استقبال کرد.« به گزارش تسنیم، 
»فیتسو« تأکید کرد که از شکل‌گیری مذاکرات میان روسیه و ناتو استقبال می‌کند 
و مدت‌هاست از برقراری چنین گفت‌وگویی حمایت کرده است. نخست‌وزیر اسلواکی 
همچنین یادآور شــد که کشورش در بسته جدید کمک 70میلیارد یورویی ناتو به 
اوکراین مشارکت نخواهد کرد. وی افزود: »ما طرفدار همکاری، گفت‌وگو و کمک‌های 

بشردوستانه هستیم، نه ادامه جنگ«.
در این رابطه، روزنامه »تایمز« هم  روز شــنبه به نقل از یک مقام ارشد ناتو که 
نامش فاش نشــده، نوشت که این مقام هیچ نشانه‌ای از آمادگی مسکو برای ورود به 
درگیری با ناتو مشاهده نکرده است. این روزنامه یادآور شد که مارک روته، دبیرکل 
ناتو و شماری دیگر از سیاستمداران غربی، روسیه را متهم می‌کنند که گویا قصد دارد 
تا ســال 2030 به کشورهای عضو این ائتلاف حمله کند، زیرا به ادعای آنها، روسیه 
تا آن زمان پس از درگیری با اوکراین توان نظامی خود را بازســازی خواهد کرد. با 
این حال، یک مقام ارشد ناتو به تایمز گفت: »در حال حاضر هیچ مدرکی برای تأیید 
چنین ادعایی وجود ندارد و تاکنون نشانه‌ای دال بر تمایل یا علاقه روسیه به ورود به 

یک درگیری نظامی با این ائتلاف مشاهده نشده است«.
ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه نیز اخیراً ادعاهای مربوط به احتمال حمله 
فدراسیون روسیه به ناتو را نه‌‌تنها »بی‌اساس«، بلکه اقدامی تحریک‌آمیز توصیف کرده 
اســت. به عقیده او، کشــورهای غربی با طرح ادعاهای نادرست درباره وجود تهدید 

نظامی از جانب مسکو تنها درصدد توجیه روند گسترش نظامی‌سازی اروپا هستند.
حمله دوباره به پالایشگاه‌های روسیه

خبر دیگر اینکه رســانه‌های اوکراینی خبر دادند که یک پالایشگاه بزرگ نفت 
روســیه در شهر ســیزران هدف حمله پهپادی شبانه قرار گرفت. به ادعای »کی‌یف 
ایندیپندنت«، این پالایشگاه روسیه در ۸۰۰ کیلومتری مرز اوکراین واقع شده و در 
نتیجه حمله، آتش‌ گرفت. تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، شعله‌های 
بزرگ و دود سیاه غلیظی را نشان می‌دهد که از پالایشگاه سیزران بلند می‌شود. به 
ادعای رســانه‌های اوکراینی، این پالایشگاه ظرفیت فرآوری حدود ۹میلیون تن نفت 
خام در سال را دارد و سوخت ارتش روسیه را تأمین می‌کند و فرآورده‌های نفتی را از 

طریق رودخانه ولگا و دریای خزر نیز صادر می‌کند.

ترامپ، فاسدترین رئیس‌جمهور تاریخ آمریکا
از نگاه فرماندار کالیفرنیا

فرماندار کالیفرنیا، با حمله‌ای تند به دونالد ترامپ، او را به سوءاستفاده 
از پول مالیات‌دهندگان آمریکا متهم و اعلام کرد که ترامپ فاســدترین 

رئیس‌جمهور آمریکا است.
ترامپ را در آمریکا به چند صفت می‌شناســند او بسیار دروغگو، خودشیفته و 
فاسد است. در تأیید هر کدام از این صفات، اخبار و گزارش‌های زیادی در رسانه‌های 
آمریکایی منتشر شده است. برخی رسانه‌های آمریکایی دروغ‌های او را به طور روزانه 
ثبت می‌کنند. خودشیفتگی وی هم توسط بسیاری از روان‌شناسان تأیید شده است. در 
مورد فاسد بودن هم کافی است پرونده‌های مربوط به جزیره فحشای اپستین و نقش 
ترامپ در این پرونده‌ها بررسی شود. نیویورک‌تایمز چندی پیش در گزارشی نوشته 
بود: در بیش از 5هزار و 300 پرونده مربوط به »اپستین«، بیش از 38هزار ارجاع به 

دونالد ترامپ، همسرش و باشگاه »مارالاگو« در فلوریدا داده شده است.
»گاوین نیوسام«، فرماندار کالیفرنیا هم در اظهارات تازه‌ای ترامپ را فاسدترین 
رئیس‌جمهور تاریخ آمریکا خوانده است. وی با اشاره به تغییر هواپیمای دونالد ترامپ 
به‌دلیــل نگرانی‌های امنیتی و ترس از ترور، در پیامی در شــبکه اجتماعی ایکس، 
رئیس‌جمهور آمریکا را به فساد مالی و سوءاستفاده از منابع عمومی متهم کرد. نیوسام 
با اشاره به جنجال‌های پیرامون استفاده ترامپ از یک هواپیمای شخصی منتسب به 
قطر، نوشت: »ترامپ به‌دلیل افشای رسوایی هواپیمای قطری‌اش، خبرنگاران را احضار 
قضائی می‌کند؛ همان هواپیمایی که من آن را »Air Fraud One« )هواپیمای فســاد 
یــک( می‌نامم و او صدها میلیون دلار از پول مالیات‌دهندگان آمریکایی را صرف آن 
کرده است.« فرماندار کالیفرنیا در ادامه، حمله خود را با این جمله به پایان رساند: »او 
فاسدترین رئیس‌جمهور در تاریخ آمریکاست.« اظهارات نیوسام در حالی مطرح شده 
که انتقادها از نحوه استفاده ترامپ از هواپیمای لوکس اهدایی قطر و همچنین برخورد 
دولت او با رسانه‌های افشاگری که خبر از تغییر برنامه وی برای استفاده از هواپیمای 
شخصی به‌دلیل نگرانی از ترورشدن داده بودند، به یکی از محورهای اصلی حملات 

منتقدان رئیس‌جمهور آمریکا تبدیل شده است.
تغییر راهبرد نظامی آمریکا 

خبر دیگر از آمریکا اینکه روزنامه واشنگتن‌پست در گزارشی نوشته است: جنگ 
ایران پنتاگون را مجبور به تغییر راهبرد نظامی کرده اســت. به نوشته این روزنامه، 
پنتاگون پس از آنکه جنگ غیرقانونی علیه ایران در تنها ۱۶ روز موجب مصرف‌شدن 
۴۰درصد از موشک‌های رهگیر سامانه پیشرفته پدافندی تاد آمریکا شد، راهبرد تأمین 
تســلیحاتی خود را تغییر داده است. هر موشک رهگیر سامانه تاد ۱۵.۵میلیون دلار 
قیمت دارد و بازسازی این ذخایر سال‌ها طول خواهد کشید، نه ماه‌ها. واشنگتن‌پست 
با انتشــار این مطلب نوشــت: وزارت جنگ در واکنش به این بحران و درس‌هایی از 
جنگ اوکراین، همچنین تهدید فزاینده چین، سرانجام راهبرد خود را تغییر داده و به 
سمت »ترکیب گران-‌ارزان« رفته است؛ یعنی استفاده از مهمات ارزان‌قیمت و قابل 
تولید انبوه در کنار تسلیحات پیچیده و گران. به نوشته این روزنامه منطق این تغییر 
ســاده است؛ در جنگ‌های نوین، تعداد، حرف اول را می‌زند و آمریکا دیگر نمی‌تواند 
برای مقابله با پهپادهای چندهزار دلاری، موشک‌های چند میلیون‌دلاری مصرف کند. 
به گزارش ایسنا واشنگتن‌پست می‌افزاید: ارقام بودجه ۲۰۲۷ آمریکا نشان‌دهنده این 
تحول است؛ تقریباً نیمی از مهمات درخواستی دونالد ‌ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا هر 

کدام کمتر از ۶۰۰ هزار دلار قیمت دارند .

سرویس خارجی-
»لیندسی گراهام« سناتور ضد ایرانی، حامی سرسخت 
رژیم صهیونیستی، مدافع نسل‌کشی مردم غزه و بمباران 
ایران، دوست نزدیک نتانیاهو و ترامپ به صورت ناگهانی! 

و در سن 71 سالگی مُرد و مستقیم راهی جهنم شد.
»لیندســی گراهام« دی‌ماه سال گذشته بود که گفته بود: 
»امیدوارم و خوش‌بین هستم که حکومت ایران در روزهای پایانی 
عمر خود قرار دارد«. اما حالا مثل خیلی از مقامات آمریکایی و 
صهیونیستی این آرزوی خود را به گور برد. شبکه ان‌بی‌سی‌نیوز 
دیروز با انتشار جزئیاتی از مرگ ناگهانی لیندسی گراهام گزارش 
داد، نیروهای امدادی شامگاه شنبه پس از دریافت گزارشی مبنی 
بر »ایست قلبی« به منزل وی در منطقه »کاپیتول‌هیل« واشنگتن 
اعزام شدند. تصاویر منتشرشده نیز انتقال او با برانکارد به آمبولانس 
را در حالی نشان می‌دهد که خودروهای پلیس و آتش‌نشانی در 
محل حضور داشــتند. این سناتور وحشی تنها یک روز پیش از 
مرگ، در ســفر به کی‌یف با ولودیمیر زلنســکی، رئیس‌جمهور 
اوکراین، دیدار کرده و قرار بود روز یکشنبه نیز در برنامه خبری 
شبکه »ان‌بی‌سی‌نیوز« حضور یابد. در همین حال، این خبر در 
شرایطی منتشر می‌شود که »میچ مک‌کانل«، دیگر سناتور تندرو 
و جمهوری‌خواه و رهبر پیشین اکثریت سنا نیز مدتی است سکته 
قلبی کرده و در بیمارستان بستری است! سخنگوی مک‌کانل اعلام 
کرده روند بهبودی وی ادامه دارد، اما جزئیات بیشتری از وضعیت 

جسمانی او ارائه نشده است.
علت مرگ: بیماری ناگهانی!

بیانیه‌ دفتر لیندســی گراهام نیز حاکی اســت این سناتور 
جمهوری‌خواه بر اثر یک بیماری ناگهانی! مرده اســت. در بیانیه 
دفتر گراهام می‌خوانیم: »در شــامگاه شنبه، ۱۱ ژوئیه)20 تیر(، 
ســناتور لیندســی گراهام بر اثر یک بیمــاری کوتاه و ناگهانی 
درگذشــت. خانواده ســناتور گراهام در این زمان قدردان دعاها 
هستند و خواستار حفظ حریم خصوصی در این دوران فوق‌العاده 

دشوار می‌باشند.«
با انتشار خبر مرگ ناگهانی این سناتور ضد ایرانی و دوست 
نزدیک ترامپ و نتانیاهو، بازار گمانه‌زنی‌ها نیز داغ شده است. »لورا 
لومر« خبرنگار نزدیک به ترامپ با بازنشر تصویر توییت سناتور 
گراهام که اشاره به حذف فیزیکی وی توسط سپاه پاسداران داشت، 
خواستار تحقیقات در مورد مرگ ناگهانی این سناتور جمهوری‌خواه 
شد. لومر نوشته است: »سناتور گراهام چند روز در منطقه جنگی 
روسیه و اوکراین حضور داشته و کمتر از یک روز پس از بازگشت 
از سفر به آمریکا، خبر مرگ وی اعلام شده و احتمال مسمومیت 
)ترور بایولوژیک( باید بررسی شود.« رسانه‌های صهیونیست هم 

احتمال ترور وی توسط ایران یا روسیه را برجسته کرده‌اند.
رسانه‌ای عبری با انتشار تصاویر لیندسی گراهام در دستان مردم 
ایران  نوشته‌اند پس از اعلام خبر مرگ او، تصویری در میان حامیان 
حکومت در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شد که روی عکس 
 گراهام علامت ضربدر قرمز کشیده شده بود و زیر آن نوشته شده بود:

»به‌روزرسانی‌ها ادامه خواهد داشت«. رسانه‌های صهیونیستی با 
انتشار این تصاویر نوشــته‌اند مردم ایران مرگ گراهام را جشن 

گرفتند.
لیندسی گراهام که بود؟

لیندســی گراهام، یکــی از شناخته‌شــده‌ترین چهره‌های 
سیاسی و ضدایرانی آمریکا بود که از سال ۲۰۰۳ نمایندگی ایالت 
کارولینای‌جنوبی را در مجلس سنای آمریکا برعهده داشت. او به 
مواضع محافظه‌کارانه، حمایت قاطع از سیاست‌های نظامی آمریکا و 
پشتیبانی همه‌جانبه از رژیم صهیونیستی شهرت داشت. به گزارش 
مهر به نقل از رسانه‌های آمریکایی، گراهام پس از فارغ‌التحصیلی به 
نیروی هوایی آمریکا پیوست و به‌عنوان وکیل نظامی و دادستان کار 
کرد. او مدتی نیز در پایگاه هوایی »راین-ماین« در آلمان مأموریت 
داشت و سپس فعالیت خود را در گارد ملی هوایی و نیروی ذخیره 
هوایی آمریکا ادامه داد. گراهام فعالیت سیاسی خود را با عضویت 
در مجلس نمایندگان ایالــت کارولینای‌جنوبی آغاز کرد و بین 
سال‌های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۴ در این سمت حضور داشت. او در سال 
۱۹۹۴ به مجلس نمایندگان آمریکا راه یافت. در سال ۲۰۰۲ نیز 
به‌عنوان نماینده ایالت کارولینای‌جنوبی به مجلس سنای آمریکا 
انتخاب شــد و در دوره‌های بعد نیز بارها توانست کرسی خود را 
حفظ کند. وی از ســال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ ریاست کمیته قضایی 

سنای آمریکا را برعهده داشت.
این سناتور تندروی آمریکایی از حامیان سرسخت مداخلات 
نظامی آمریکا در خارج از این کشــور بود و از جمله چهره‌هایی 
محسوب می‌شد که خواستار گسترش حضور نظامی آمریکا در 
عراق و سوریه در جریان جنگ‌های داخلی این دو کشور بود. او 
همچنین به مواضع سختگیرانه در قبال مسائل غرب آسیا شهرت 
داشت و از سرسخت‌ترین حامیان حمله آمریکا به عراق در سال 
۲۰۰۳ بود و همواره از سیاســت‌های تهاجمی و اعمال فشــار 

حداکثری علیه ایران و برنامه هســته‌ای تهران حمایت می‌کرد. 
گراهام همچنین از متحدان نزدیک و چهره‌های مورد اعتماد دونالد 
ترامپ، به‌شمار می‌رفت و به گفته کارشناسان طی ماه‌های اخیر به 

مهم‌ترین و نزدیک‌ترین مشاور وی تبدیل شده بود.
به غزه حمله اتمی کنید!

گراهام از حامیان پرنفوذ رژیم صهیونیستی در کنگره آمریکا 
نیز بود و بارها خواستار ارسال تسلیحات بیشتر به »اسرائیل« در 
جریان جنگ غزه پس از عملیات »طوفان‌الاقصی« شده بود. او 
در جریان جنگ غزه بارها از رژیم تروریســت اسرائیل خواسته 
بــود که هر آنچه که در غزه لازم می‌داند را انجام دهد. او یک‌بار 
گفته بود: »من در کنار اسرائیل هستم. هر کاری که لازم است 
انجام دهید...آنجا را با خاک یکســان کنید«. در ماه می ۲۰۲۴ 
)اردیبهشت 1403( نیز گراهام با اظهاراتی جنجال‌برانگیز، جنگ 
غزه را با بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی در جنگ جهانی دوم 
مقایسه کرده بود. وی استفاده آمریکا از بمب اتمی در آن زمان را 
»تصمیمی درست« دانسته و خواستار تأمین هر آنچه اسرائیل برای 
پایان دادن به جنگ نیاز دارد، شد؛ اظهاراتی که با موج گسترده‌ای 
از انتقادهای بین‌المللی روبه‌رو شد. گراهام دو ماه پیش هم گفته 

بود: »»تا آخرین روز عمرم در کنار اسرائیل خواهم بود«.
گراهام در مواضع تند ضد ایرانی خود نیز بارها خواستار حمله 
و سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران شده بود. وی، ایران را 
»بزرگ‌ترین شــر جهان« و »تهدیدی وجودی برای اسرائیل« 
می‌خواند و با طرح ایده‌های تهاجمی نظیر »دفاع پیش‌دستانه«، 
همــواره بر طبــل جنگ می‌کوبید. سیاســت او در قبال ایران، 
 آمیزه‌ای از تحریم‌های فلج‌کننده، تهدید نظامی آشکار و حمایت 
بی‌قید و شرط از هرگونه اقدام تخاصمی اسرائیل علیه منافع ایران 
در منطقه بود. این سناتور آمریکایی همواره در تجمعات ضدانقلاب 
نیز شرکت داشت و از اغتشاشات حمایت می‌کرد. وی همچنین در 

سال جاری میلادی با ربع پهلوی دیدار و از دولت آمریکا خواسته 
بود تا حمایت خود را از اغتشاشگران در دستورکار قرار دهد. گراهام 
اوایل جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در مصاحبه‌ای گفته بود، 
ایران طی دو هفته به زانو درخواهد آمد. »ما این )ایران( را حسابی 
با خاک یکسان خواهیم کرد.« این سناتور جنگ‌طلب همچنین 
در یکــی از آخرین موضع‌گیری‌هایش علیه ایران در گفت‌وگو با 
شبکه فاکس‌نیوز، از تفنگداران دریایی آمریکا خواسته بود تا به 

جزیره خارک در ایران حمله کنند.
سوگواریم!

خبــر مرگ ناگهانی »گراهام« شــوک بزرگی را به ترامپ، 
نتانیاهو و دیگر مقامات صهیونیست وارد کرده است. دونالد ترامپ 
رئیس‌جمهور آمریکا در واکنش به مرگ سناتور ضد ایرانی در این 
کشور، یک پست منتشر کرد و نوشت: »سناتور لیندسی گراهام، 
یکی از بزرگ‌ترین افراد و سناتورهایی که تا به حال شناخته‌ام، 
درگذشــت!... جای خالی لیندسی بســیار احساس خواهد شد! 

جزئیات و ترتیبات بعدی اعلام می‌شود. خیلی غم‌انگیز است!«
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی هم با انتشار 
پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: »سارا و من همراه با مردم 
آمریکا، در غم از دســت دادن دوست عزیزمان، سناتور لیندسی 
گراهام، سوگوار هستیم. در دیدار اخیرمان به او گفتم: لیندسی 
دوست بزرگ اسرائیل و دوست صمیمی من است. ما هیچ دوستی 
بهتر از لیندسی نداریم. لیندسی به‌خوبی درک می‌کرد که امنیت 
اسرائیل و آمریکا از یکدیگر جدایی‌ناپذیر است... اسرائیل یکی از 
بزرگ‌ترین دوســتان خود را از دست داده است«. برخی منابع 
خبری نوشــته‌اند نتانیاهو قرار است در مراسم خاکسپاری این 

سناتور حامی نسل‌کشی شرکت کند.
ایتمار بن‌گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی هم دیروز 
با انتشار پستی، ضمن ابراز ناراحتی از مرگ این جنایتکار نوشت: 
»امروز اسرائیل یکی از بزرگ‌ترین دوستان خود را از دست داد«. در 
همین رابطه اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی هم گفت: 
»سناتور گراهام رهبر واقعی همکاری‌های آمریکا و اسرائیل بود. از 

مرگ سناتور گراهام شوکه شدم و قلبم شکست!«
»یائیر لاپید« رئیس جریان اپوزیسیون در رژیم صهیونیستی 
هم با انتشــار یک پست نوشت: »لیندسی گراهام در درجه اول 
یک دوست بود. عمیقاً جای خالی شوخ‌طبعی و انرژی او احساس 
خواهد شد! او ارادت عمیقی به مردم ما و چشم‌انداز روشنی برای 
خاورمیانه‌ای امن و آرام داشت!« ربع‌پهلوی هم در پیامی در شبکه 
اجتماعی ایکس نسبت به مرگ لیندسی گراهام، ابراز تأسف کرد. 
در حالی که گراهام یکی از حامیان اصلی تجاوز نظامی به خاک 
ایران بود، ربع‌پهلوی او را دوست مردم ایران خوانده و وی را »عمو 
لیندسی« خطاب کرد! انتشار خبر مرگ لیندسی گراهام، موجی 
از واکنش‌های تمسخرآمیز یا شادی کاربران در شبکه اجتماعی 
ایکس را نیز در پی داشت؛ بسیاری از کاربران با اشاره به مواضع 
جنگ‌طلبانه و حمایت او از رژیم اســرائیل، مرگ وی را »خبری 

خوب برای صلح در خاورمیانه« توصیف کردند.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی: لبنان را مثل غزه ویران خواهیم کرد
چرا می‌گوییم اسرائیل غده سرطانی است؟

سرويس خارجي-
وزیر جنگ رژیم آپارتاید اسرائیل با افتخار و جلوی 
دوربین‌های تلویزیونی به تعداد بالای خانه‌هایی که رژیم 
در جنوب لبنان تخریب کرده است، پرداخت و گفت: 
»من گفتم که جنوب لبنان به غزه تبدیل خواهد شد. 
ما از مدل رفح استفاده خواهیم کرد... بین 15 تا 20هزار 

خانه را ویران کردیم«.
رژیم آپارتاید اسرائیل در طول دهه‌ها، الگویی تکراری از 
ویرانگری سیستماتیک را در سرزمین‌های اشغالی به نمایش 
گذاشته است. از عملیات‌های نظامی گسترده در غزه گرفته 
تا تخریب خانه‌ها و زیرساخت‌ها در رفح، این رژیم با استفاده 
از بمباران‌های ســنگین، بولدوزرها و مواد منفجره، مناطق 
مسکونی پرجمعیت را به ویرانه تبدیل کرده است. در جنگ 
۲۰۲۳-۲۰۲۵، تصاویر ماهواره‌ای و گزارش‌های سازمان ملل 
نشان می‌دهد که بیش از ۶۰ تا ۹۰درصد ساختمان‌های غزه 
آسیب دیده یا نابود شده‌اند؛ بیمارستان‌ها، مدارس، مساجد 
و مزارع به توده‌ای از آوار تبدیل شــدند و بیش از ۴۲میلیون 
تنُ خرابه باقی مانده که بازسازی آن دهه‌ها زمان و میلیاردها 
دلار هزینه خواهد برد. این ویرانی‌ها، که کارشناسان آن را با 
بمباران‌های درسدن و هامبورگ در جنگ جهانی دوم مقایسه 
کرده‌اند، منجر به آوارگی نزدیک به 2میلیون نفر، بحران انسانی 

عمیق و نابودی زندگی روزمره شده است.
تاریخچه این ویرانگری‌ها ریشه در عملیات‌های پیشین 
دارد؛ از »ســرب سفید« در ۲۰۰۸-۲۰۰۹ و »لبه حفاظتی« 
در ۲۰۱۴ که هزاران خانه را در غزه و رفح با خاک یکســان 
کرد، تا حملات مداوم که روستاها و محله‌های تاریخی را هدف 
قرار داده است. رفح به عنوان یکی از آخرین پناهگاه‌ها، شاهد 
تخریب گسترده محله‌ها، مزارع و زیرساخت‌های حیاتی بود و 
گزارش‌ها از نابودی ده‌هاهزار واحد مسکونی و تبدیل مناطق 
سبز به بیابان حکایت دارند. این الگو، که اغلب با توجیه امنیت 
مرزی همراه است، نه‌تنها زندگی فلسطینیان را مختل کرده 
بلکه میراث فرهنگی و اقتصادی نســل‌ها را نابود ســاخته و 
تصویری از یک سیاســت بلندمدت برای کنترل و تخریب را 
ترسیم می‌کند، سیاستی که سازمان‌های حقوق بشری آن را 

بخشی از چرخه‌ای پایان‌ناپذیر از خشونت و آوارگی توصیف 
کرده‌اند. اینکه می‌گوییم رژیم اســرائیل یک رژیم آپارتاید و 
یک غده بدخیم است، ریشه در همین تاریخ ویرانگری دارد 

که همچنان نیز ادامه دارد.
اظهارات وقیحانه وزیر جنگ رژیم

اسرائیل کاتز، وزیر جنگ رژیم آپارتاید اسرائیل، با اشاره 
به عملیات ارتش این رژیم در جنوب لبنان اعلام کرد: »من 
گفتم که جنوب لبنان به غزه تبدیل خواهد شد. ما از مدل 
رفح استفاده خواهیم کرد. ما همه‌چیز را در آنجا نابود خواهیم 
کرد و دقیقاً به همین روش با آنها برخورد خواهیم کرد و ما 
همین کار را انجام دادیم.« کاتز افزود که زیرساخت‌ها به طور 
کامل نابود شده‌اند و خانه‌ها در ۲۴ روستای واقع در امتداد 
مرز- روستاهایی که صدها سال قدمت داشتند و ...- تخریب 
شده‌اند. به گفته او، ارتش اسرائیل به‌طور سیستماتیک این 
روســتاها را با استفاده از بولدوزر و مواد منفجره ویران کرده 
اســت به طوری که نود درصد از خانه‌ها تخریب شــده‌اند و 
بین ۱۵ تا ۲۰هزار خانه ویران شده است. کاتز این عملیات 
را بخشی از سیاست روشن خود و نخست‌وزیر نتانیاهو برای 
ایجاد مناطق امنیتی دائمی در جنوب لبنان، ســوریه و غزه 
دانســت که در آن تمام زیرســاخت‌های تروریستی، اعم از 

خانه‌ها و تونل‌ها، مطابق با مدل‌های اعمال‌شــده در رفح و 
بیت‌حانون غزه، به طور کامل حذف خواهند شــد تا تهدید 
علیه جوامع مرزی اسرائیل برای همیشه برطرف شود. همزمان 
با این ‌اظهارت وقیحانه، خبرگزاری فرانســه، روز شنبه، ادعا 
کرد که دور بعدی مذاکرات میان لبنان و رژیم صهیونیستی 
در روزهای ۱۵ و ۱۶ ژوئیه ) ۲۴ و ۲۵ تیرماه( در رم برگزار 

خواهد شد.
تداوم حملات رژیم

همزمان بــا این اظهارات حملات رژیم در جنوب لبنان 
ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، حملات 
و تحرکات ددمنشــانه رژیم صهیونیستی با اجرای حملات 
هوایی، انفجار و تخریب منــازل و گلوله‌‌باران توپخانه‌ای در 
جنوب لبنان ادامه یافت. رسانه‌های لبنانی گزارش دادند که 
یک پهپاد رژیم صهیونیستی شهرک »کفرتبنیت« در جنوب 
لبنــان را هدف حمله قرار داد. این پهپاد ظهر امروز طی دو 
مرحله به این شــهرک حمله کرد. ارتش رژیم صهیونیستی 
همچنین به عملیات تخریب و انفجار منازل در شهرک »حولا« 
در شهر مرجعیون ادامه داد و یک انفجار دیگر نیز در همین 
شهرک اجرا کرد. شهرک‌های »کونین« و »بیت‌یاحون« نیز 
هدف گلوله‌باران توپخانه‌ای ارتش صهیونیستی قرار گرفتند. 

همزمان، نیروهای اشغالگر در مناطق »دیرسریان« و »ارنون« 
عملیــات انفجاری انجام دادند. نظامیان رژیم همچنین چند 
بمب صوتی به سمت شهرک »المنصوری« در جنوب لبنان 
پرتاب کردند که بر اثر آن دســت‌کم دو نفر زخمی شــدند. 
جنگنده‌های ارتش صهیونیســتی در ساعات اولیه بامداد نیز 
حومــه نبطیه الفوقا را هدف حمله قرار دادند و کمتر از پنج 
دقیقه بعد، یک پهپاد اســرائیلی بــار دیگر همان منطقه را 
بمباران کرد. پیش‌تر هم شــبکه المنار هم از رخنه نظامیان 
اسرائیلی به شرق شهرک بیت‌یاحون و تداوم انفجارهایی خبر 
داد که نظامیان ایــن رژیم در کفرتبنیت و ارنون در جنوب 
لبنان انجام دادند. خبرگزاری لبنان گزارش داده بود که ارتش 
اسرائیل در حال آتش‌زدن شهرک الخیام است و احتمالاً این 
آتش‌سوزی‌ها به خانه‌های باقی‌مانده در چندین محله سرایت 
می‌کند، در حالی که تحرکات نظامی اسرائیل در داخل این 

شهرک ادامه دارد.
ارتش لبنان قادر به خلع سلاح حزب‌الله نیست

خبر دیگر آن‌کــه روزنامه عبری‌زبان یدیعوت آحارانوت 
بــه نقل از مقامات امنیتی این رژیم گزارش داد: »هنوز هیچ 
دســتوری مبنی بر خروج نیروهای اسرائیلی از مناطق تحت 
حضورشان در لبنان صادر نشده است.« به گزارش شفقنا به 
نقل از الجزیره، یدیعوت آحارانوت افزود: »تحویل دو منطقه 
آزمایشــی تا زمانی که ارتش لبنان آمادگی لازم را پیدا کند، 
چندین هفته به طول خواهد انجامید.« این روزنامه اسرائیلی 
به نقل از یک مقام مســئول صهیونیست اعلام کرد: »برآورد 
ما این است که ارتش لبنان قادر به خلع سلاح یا از بین‌بردن 
حزب‌الله نیســت. ارتش اســرائیل در کمربند امنیتی باقی 
خواهد ماند و دشــمن را از شهرک‌هایمان در شمال دور نگه 
می‌داریم و عملیات پاکسازیِ فراگیری را انجام خواهیم داد.« 
براساس توافقی که دولت غربگرای لبنان در مذاکرات با رژیم 
اســرائیل در واشنگتن امضا کرده است، قرار بود ارتش رژیم 
از دو روستای زوطر غربی و فرون‌ عقب‌نشینی کند و کنترل 
آن را بــه ارتش لبنان واگــذار کنند تا ضمن تخریب تمامی 
زیرساخت‌های مقاومت، مقدمات بازسازی و بازگشت ساکنان 

به این دو روستا فراهم آید.

وقتی قدرت‌های غربی 
برای ملت‌ها تصمیم می‌گیرند

امین‌الاسلام تهرانی
کنگره برلین که در تابستان سال ۱۸۷۸ میلادی )تیر ۱۲۵۷( برگزار شد، تنها 
یک نشست دیپلماتیک برای پایان دادن به اختلافات ناشی از جنگ روسیه و عثمانی 
نبود، بلکه نقطه عطفی در تثبیت الگویی از سیاست بین‌الملل به شمار می‌رفت که در 
آن سرنوشت ملت‌ها نه بر اساس اراده مردم، بلکه مطابق موازنه قدرت میان دولت‌های 
بزرگ تعیین می‌شد. در این اجلاس، رهبران و دیپلمات‌های آلمان، »بریتانیا«، روسیه، 
فرانسه، اتریش-مجارستان، ایتالیا و امپراتوری عثمانی گرد هم آمدند تا درباره آینده 
منطقه بالکان تصمیم بگیرند، منطقه‌ای که میلیون‌ها انسان در آن زندگی می‌کردند اما 
صدای آنان در پشت درهای بسته این نشست جایی نداشت. آن‌چه در برلین رخ داد، 
نمونه‌ای آشکار از این واقعیت بود که در سیاست قدرت، مفاهیمی چون حق تعیین 
سرنوشت، استقلال ملت‌ها و خواست عمومی تا زمانی ارزش دارند که با منافع قدرت‌های 
بزرگ تعارض پیدا نکنند. اگر این منافع به خطر بیفتد، همان قدرت‌هایی که از آزادی 
و عدالت ســخن می‌گویند، بدون تردید مرزها را جابه‌جا می‌کنند، دولت‌ها را تغییر 
می‌دهند و سرنوشت ملت‌ها را بر اساس محاسبات ژئوپلیتیکی خود بازنویسی می‌کنند.

ریشه‌های برگزاری کنگره برلین به جنگ روسیه و عثمانی در سال‌های ۱۸۷۷ 
و ۱۸۷۸ میلادی )۱۲۵۶ و ۱۲۵۷( بازمی‌گردد. روسیه پس از پیروزی نظامی، پیمان 
سن‌اســتفانو را به عثمانی تحمیل کرد، پیمانی که بر اساس آن بلغارستانی بزرگ و 
نزدیک به روســیه شــکل می‌گرفت و نفوذ مســکو در بالکان به شکل قابل توجهی 
افزایش می‌یافت. اما همین دستاورد، زنگ خطر را برای لندن و وین به صدا درآورد. 
بریتانیا بیم داشت که روسیه به آب‌های گرم و مسیرهای استراتژیک نزدیک شود و 
اتریش- مجارســتان نیز قدرت گرفتن جریان‌های اسلاو را تهدیدی برای موجودیت 
خود می‌دید. نتیجه آن شــد که قدرت‌های اروپایی نه برای دفاع از حقوق ملت‌های 
منطقه، بلکه برای حفظ توازن قدرت میان خود، خواستار برگزاری کنفرانسی جدید 
شــدند. به بیان دیگر، حتی پیروزی یک کشور نیز تا جایی پذیرفته می‌شد که نظم 
مطلوب سایر قدرت‌ها را بر هم نزند. این منطق، نشان می‌دهد که در نظام بین‌الملل 

آن دوران و همچنین الان)!(، معیار اصلی نه عدالت، بلکه موازنه قدرت بوده است.
در کنگره برلین، بسیاری از مفاد پیمان سن‌استفانو تغییر یافت. بلغارستان که 
قرار بود کشوری بزرگ و دارای نفوذ منطقه‌ای باشد، تجزیه و کوچک شد تا روسیه 
نتواند از طریق آن بر سراســر بالکان اثرگذاری داشته باشد. اداره بوسنی و هرزگوین 
به اتریش-مجارستان واگذار شد، هرچند از نظر حقوقی همچنان بخشی از امپراتوری 
عثمانی باقی ماند. اســتقلال صربستان، رومانی و مونته‌نگرو نیز به رسمیت شناخته 
 شــد، اما این اســتقلال نیز در چارچوب ملاحظات قدرت‌های بزرگ تعریف شد، نه 
بر اســاس یک روند طبیعی و مبتنی بر اراده ملت‌ها. همزمان بریتانیا کنترل جزیره 
قبرس را در اختیار گرفت و موقعیت استراتژیک خود را در شرق مدیترانه تقویت کرد. 
اگر این تحولات کنار یکدیگر قرار گیرند، به‌خوبی آشــکار می‌شود که کنگره برلین 
بیش از آن‌که مجمعی برای برقراری صلح باشد، بازاری برای تقسیم نفوذ و بازطراحی 

نقشه سیاسی منطقه بود.
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های کنگره برلین، غیبت واقعی ملت‌هایی بود که قرار 
بود درباره آینده آنان تصمیم‌گیری شود. اگرچه نمایندگانی از برخی دولت‌های منطقه 
حضور داشتند، اما نقش اصلی در دست قدرت‌های بزرگ بود و تصمیم نهائی را آنان 
اتخاذ کردند. این همان الگویی است که بعدها در بسیاری از توافقات استعماری نیز 
مشاهده شــد، قدرت‌هایی که هزاران کیلومتر دورتر از یک سرزمین می‌نشستند و 
بدون شناخت عمیق از بافت تاریخی، قومی و فرهنگی آن، درباره مرزها، دولت‌ها و 
ساختار سیاسی‌اش تصمیم می‌گرفتند. پیامد چنین رویکردی نیز معمولاً بی‌ثباتی‌های 
طولانی‌مدت بود، زیرا مرزهایی که بر اساس مصالح ژئوپلیتیکی ترسیم شوند، الزاماً با 
واقعیت‌های اجتماعی و تاریخی منطبق نیستند. به همین دلیل بسیاری از پژوهشگران 
معتقدند بخشی از بحران‌های بعدی بالکان، از جنگ‌های قومی گرفته تا رقابت‌های 
ناسیونالیستی، ریشــه در همان تصمیم‌هایی داشت که در تابستان ۱۸۷۸ میلادی 

)۱۲۵۷( در برلین اتخاذ شد.
آن‌چه کنگره برلین را به یک رویداد صرفاً تاریخی محدود نمی‌کند، بلکه آن را 
به موضوعی قابل تأمل برای امروز نیز تبدیل می‌سازد، نوع نگاه قدرت‌های بزرگ به 
مفهوم نظم بین‌المللی است. در این نگاه، ثبات زمانی مطلوب تلقی می‌شود که منافع 
قدرت‌های مسلط را تأمین کند و هرجا این منافع در معرض تهدید قرار گیرد، قواعد نیز 
قابلیت تغییر پیدا می‌کنند. در ظاهر، نشست برلین با هدف جلوگیری از جنگی فراگیر 
برگزار شد، اما در عمل، رقابت میان امپراتوری‌ها تنها شکل تازه‌ای به خود گرفت و 
زمینه بسیاری از تنش‌های آینده را فراهم کرد. این تجربه تاریخی نشان می‌دهد که گاه 
قدرت‌های بزرگ به جای حل ریشه‌ای بحران‌ها، صرفاً آنها را مدیریت می‌کنند تا تعادل 
مطلوب خود را حفظ کنند، تعادلی که ممکن است برای ملت‌های درگیر، به معنای 
دهه‌ها بی‌ثباتی، رقابت قومی و درگیری سیاسی باشد. از همین منظر، کنگره برلین را 
می‌توان یکی از نخستین نمونه‌های آشکار مهندسی ژئوپلیتیکی در عصر جدید دانست.

اگر کنگره برلین را از منظر تاریخ اندیشه سیاسی بررسی کنیم، درمی‌یابیم که این 
رویداد تنها محصول رقابت میان چند دولت اروپایی نبود، بلکه بازتاب نوعی نگرش بود 
که اروپا در قرن نوزدهم نسبت به جهان پیرامون خود داشت. در آن دوران، قدرت‌های 
استعماری خود را نه تنها برتر از دیگر ملت‌ها، بلکه محق در تعیین سرنوشت آنان نیز 
می‌دانستند. این نگاه، با مفاهیمی همچون »رسالت تمدن‌ساز« و »مأموریت تمدنی« 
توجیه می‌شد، مفاهیمی که در ظاهر از توسعه و پیشرفت سخن می‌گفتند، اما در عمل 
به ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به سلطه سیاسی، اقتصادی و نظامی تبدیل شدند. 
کنگره برلین نیز در همین چارچوب قابل فهم است. قدرت‌های حاضر در این نشست، 
نه از ملت‌های بالکان درباره آینده‌شان نظر خواستند و نه سازوکاری برای مشارکت 
واقعی آنان در تصمیم‌گیری ایجاد کردند. آنان خود را صاحبان اختیار می‌دانستند و بر 
این باور بودند که امنیت اروپا تنها زمانی تضمین می‌شود که نقشه مناطق پیرامونی 
مطابق خواست آنان ترسیم شود. چنین منطقی بعدها در آفریقا، غرب‌ آسیا و بخش‌هایی 

دیگر از جهان نیز به اشکال مختلف تکرار شد.
شاید مهم‌ترین درس کنگره برلین این باشد که تصمیم‌هایی که بر پایه موازنه قدرت 
و نه عدالت اتخاذ می‌شوند، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت بحران‌ها را مهار کنند، اما 
در بلندمدت خود به منشأ بحران‌های تازه تبدیل خواهند شد. تنها چند دهه پس از 
این نشست، بالکان بار دیگر به یکی از پرتنش‌ترین مناطق اروپا بدل شد. رقابت‌های 
قومی، اختلافات مرزی و منازعات سیاسی که بخشی از آنها ریشه در تصمیمات سال 
۱۸۷۸ میلادی )۱۲۵۷( داشت، زمینه‌ساز جنگ‌های بالکان و در نهایت ترور آرشیدوک 
فرانتس فردیناند در سارایوو در سال ۱۹۱۴ میلادی )۱۲۹۳( شد، رخدادی که جرقه 
آغاز جنگ جهانی اول را زد. البته نسبت دادن همه این تحولات به کنگره برلین از 
نظر تاریخی دقیق نیست، زیرا عوامل متعدد دیگری نیز در شکل‌گیری آن بحران‌ها 
نقش داشتند، اما نمی‌توان انکار کرد که این کنفرانس بسیاری از مسائل را به جای 
حل کردن، به تعویق انداخت و با ترسیم مرزها و ترتیبات سیاسی بر اساس ملاحظات 

ژئوپلیتیکی، زمینه انباشت تنش‌های بعدی را فراهم کرد.
با گذشت نزدیک به یک قرن و نیم از کنگره برلین، جهان از نظر ساختار حقوق 
بین‌الملل، شــکل دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی دگرگون شده است، اما این پرسش 
همچنان پابرجاست که آیا منطق حاکم بر رفتار قدرت‌های بزرگ نیز به همان اندازه 
تغییر کرده است؟ بسیاری از تحلیلگران معتقدند اگرچه زبانِ سیاست خارجی غرب 
امروز بر مفاهیمی مانند حقوق بشر، دموکراسی، نظم مبتنی بر قواعد و حق تعیین 
سرنوشت استوار است، اما در عمل، این اصول گاه به‌ صورت گزینشی اجرا می‌شوند 
و منافع ژئوپلیتیکی همچنان نقش تعیین‌کننده‌ای در تصمیم‌گیری‌ها دارند. تجربه 
مداخلات خارجی در مناطق مختلف، اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی، حمایت 
از برخی دولت‌ها یا گروه‌ها و مخالفت با برخی دیگر، این تصور را در میان بخشی از 
افکار عمومی جهان تقویت کرده است که هنوز هم در بسیاری از موارد، معیار اصلی 
نه اصول اعلام‌شده، بلکه ملاحظات قدرت‌های بزرگ است. از این منظر، کنگره برلین 
صرفاً یک رویداد تاریخی نیســت، بلکه نمادی از الگویی است که همچنان در روابط 

بین‌الملل قابل مشاهده است که هیچ، بلکه اساس آن را تشکیل می‌دهد.
امروز دیگر اروپا، همان قدرت بلامنازع قرن نوزدهم نیســت. دو جنگ جهانی، 
پایان استعمار کلاسیک، ظهور قدرت‌های نوظهور و تغییر موازنه‌های جهانی، توان و 
نفوذ مســتقل بسیاری از دولت‌های اروپایی را کاهش داده است. با این حال، از نگاه 
منتقدان سیاســت‌های غرب، منطق رقابت بر سر نفوذ و تلاش برای شکل دادن به 
محیط امنیتی و سیاسی دیگر کشورها همچنان ادامه دارد، هرچند بازیگر اصلی آن 
بیش از گذشته آمریکاست. در این چارچوب، واشنگتن، با اتکا به ظرفیت‌های گسترده 
نظامی، اقتصادی و سیاســی خود، در بسیاری از پرونده‌های بین‌المللی نقشی را ایفا 
می‌کند که در قرن نوزدهم میان چند امپراتوری اروپایی تقسیم شده بود و کشورهای 
اروپایی نیز غالباً در قالب ائتلاف‌های سیاسی و امنیتی از آن حمایت یا با آن همراهی 
می‌کنند. مرور این نکته یادآور این حقیقت هم هســت که هرگاه قدرت‌های بزرگ، 
منافع خود را بر خواســت ملت‌ها مقدم بدانند، خطر تکرار چرخه بی‌ثباتی، رقابت و 
بحران همچنان وجود خواهد داشت، چرخه‌ای که تاریخ بارها هزینه‌های سنگین آن 

را به جهانیان یادآوری کرده است.
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نگاه

علی‌رغم محدودیت‌های شدید آل خلیفه 

سوگواری برای رهبر شهید در استان اشغال‌شده بحرین
سرویس خارجی-

علی‌رغم تمام محدویت‌های رژیم آل‌خلیفه و جو 
امنیتی حاکم بر بحرین، منابع خبری گزارش دادند 
که هموطنان بحرینی بار دیگر با زیر پا گذاشــتن 
ممنوعیت‌های اعلام‌شده از ســوی رژیم اشغالگر 
آل‌خلیفه، در خیابان‌ها عزاداری کرده‌اند؛ آنها برای 
دومین شب متوالی در خیابان‌ها برای حضرت امام 
سجاد)ع( و همچنین رهبر شهید انقلاب اقامه عزا 

کردند.
رژیــم آل‌خلیفه، اقلیتی ســنی و تحمیلی که از قرن 
هجدهــم و پس از تصرف بحریــن بر جامعه‌ای با اکثریت 
شــیعه حاکم شده است، همواره آیین‌های عزاداری محرم 
را تهدیــدی برای تداوم ســلطه خود تلقی کرده اســت. 
شــیعیان بحرین که بنابر گزارش‌های معتبر بین‌المللی و 
برآوردهای مســتقل، اکثریت جمعیت بومی این کشور را 
تشکیل می‌دهند، مراسم عاشورا را صرفاً مناسکی مذهبی 
نمی‌داننــد، بلکه آن را نماد تاریخی ایســتادگی در برابر 
ظلم و بســتری برای حفظ هویت دینی و اجتماعی خود 
می‌شمارند. از میانه قرن گذشته نیز این مناسبت در مواردی 

به فرصتی برای طرح مطالبات ملی و اجتماعی تبدیل شده 
است، هرچند عملکرد حکومت نشان می‌دهد که مخالفت 
آن تنها به جنبه‌های سیاسی این مراسم محدود نیست و 
اصل برگزاری عزاداری نیز همواره با حساسیت و محدودیت 
روبه‌رو بوده اســت. خاندان آل‌خلیفه که قدرت سیاســی، 
امنیتــی و نظامی را به‌طور انحصــاری در اختیار دارد، در 
طول سالیان متمادی با شــیوه‌های گوناگون به سرکوب 
این آیین‌ها پرداخته است؛ از احضار روحانیان، تهدید مراکز 
دینی و دخالت در محتوای خطبه‌ها و اشعار با هدف حذف 
مضامین سیاسی گرفته تا اعمال محدودیت‌های گسترده 
در دوران همه‌گیری کووید-۱۹، از جمله تعطیلی مراسم، 
ممنوعیت استفاده از بلندگوها و نصب پرچم‌های عزا. این 
رویکرد که پس از اعتراضات ســال ۲۰۱۱ شدت بیشتری 
یافت، بخشی از سیاست بلندمدت حکومت برای مهار هویت 
مذهبی اکثریت شیعه به شمار می‌رود، سیاستی که نشان 
می‌دهد حاکمیت، حتی برگزاری آیین‌های ســوگواری را 
نیز بالقوه تهدیدی برای بقای خود تلقی می‌کند. حالا ایرنا 
گزارش داده است که، مردم مناطق مختلف استان بحرین، 
باز هم، با نادیده گرفتن ممنوعیت‌های اعلام‌شــده توسط 

آل‌خلیفه، شنبه‌شب، برای دومین شب متوالی در خیابان‌ها 
برای حضرت امام سجاد)ع( و همچنین رهبر شهید انقلاب 
عــزاداری کردند. کاربران فضای مجازی اعلام کردند ده‌ها 
هیئت عزاداری در مناطق مختلف با به چالش کشــیدن 
رژیم آل‌خلیفه در خیابان‌ها عزاداری کرده‌اند. آل‌خلیفه در 
بیانیه‌ای اعلام کرده بود شیعیان در سالروز شهادت حضرت 
امام سجاد)ع( فقط می‌توانند در داخل حسینیه‌ها و مساجد 
و فقط تا ســاعت ۲۴ عزاداری کننــد. قطع بودن صدای 
بلندگوهای خارجی مســاجد و حسینیه‌ها از دیگر شروط 
برای عزاداری بود. اما هموطنان بحرینی برای دومین شب 
متوالی علیه حکام ظالم شعار سرداده و اعلام کردند که »ما 
با یزید عصر بیعت نمی‌کنیم«، »خدایا تا آخرین پیرو آنها را 
لعنت کن« و... این عزاداری‌ها برای مردم بحرین که افزون 
بر شیعه بودن، خود را از ایران جدا نمی‌دانند و بسیاری از 
آنان خود را ایرانی می‌دانند، عجیب نیســت. بالاخره، این 
منطقه به طور رسمی در دوران پهلوی خبیث از ایران جدا 
شد، گرچه پیش از آن اشغال شده بود؛ فارغ از این جدایی 
رسمی و تاریخ طولانی اشغال، هنوز خود را ایرانی دانستن 

منتفی نشده است.


